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بسم‌الله الرحمن الرحيم
قبل از شروع مطالب، سؤالي مطرح نموده‌اند كه براي خيلي‌ها مطرح است و سؤال خوبي هم هست. من اجمالاً در جلسات قبل به آن اشاره نموده‌ام. قاعده بر اين است كه هر پيغمبري كه آمد، شريعت پيغمبران قبل از خود را نسخ كند، يعني به عنوان مثال وقتي حضرت ابراهيم(ع) آمد و شريعت جديدي آورد، مردم ديگر نمي‌توانند به دين حضرت نوح(ع) باقي بمانند. حضرت موسي(ع) كه آمد و شريعت ديگري آورد،‌ مردم نمي‌توانند به دين حضرت ابراهيم(ع) باقي بمانند. البته بايد اين را عرض كنم كه عيسي(ع) شريعت جديدي نياورد، كتاب حضرت عيسي(ع)  هم بيشتر حكمت بود به جز موارد محدودي كه حضرت عيسي(ع) بعضي از منع‌هايي را كه خداوند، بني‌اسرائيل را به خاطر گناهانشان از بعضي طيبات ممنوع كرده بود، آن منع‌ها را برداشت. «....وَلِأُحِلَّ لَکُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْکُمْ...»
؛ و حضرت عيسي(ع) شريعت موسوي را ابقا كرد. در واقع مي‌توانيم بگوييم حضرت عيسي(ع) پيامبري است كه نه شريعت خيلي جديدي دارد و نه اينكه چيز تازه‌اي ندارد، ولي كليات و اصول شريعت حضرت موسي(ع) را ابقا نمود. اينكه چگونه يهوديت و نصرانيت منشعب شدند و دو دين كاملاً متفاوت شدند بحث‌هايي تاريخي دارد كه در نتيجه دستكاري‌هايي در تاريخ است. سؤال اين است كه پيغمبرگرامي اسلام(ص) چرا بر شريعت ابراهيم بودند؟ علي‌القاعده بايد بر شريعت حضرت عيسي(ع) باشند. اينكه خلاف قاعده است؟ اين سؤال چند جواب دارد. اولين پاسخ اين است كه شريعت حضرت ابراهيم(ع) با آمدن شريعت حضرت موسي(ع) و حضرت عيسي(ع) منسوخ نشد، بلكه موقتاً كنار گذاشته شد، دليل اينكه كنار گذاشته شد چيست؟ خدا مي‌داند. آنچه كه تقريباً مسلم است احكامي كه خداوند به عنوان يك شريعت از طريق حضرت موسي(ع) براي يهود آورد، به مراتب سخت‌تر از احكامي است كه در آئين حنيف و آئين ابراهيمي موجود بود. مجازات‌ها و احكام آنان سخت‌تر بوده است. مثلاً ‌روزه‌شان بيشتر و سخت‌تر از روزه‌ي ما بوده است. مدت غذا و آب نخوردن در روزه بيشتر بوده است. مجازات شرك آنان، كشته شدن دوازده هزار نفر بود. ما در اسلام حديث رفع داريم كه خداوند در 9 مورد بر امت اسلام منت گذاشته و تكليف را برداشته است. كتاب خدا، قرآن براي تبليغ به مردم جزء جزء نازل شد و يكجا نازل نشد، بله براي تشريف پيغمبر يكجا نازل شد اما نه براي تبليغ به مردم. احكام عبادي يكجا فرود نيامد كه مسلمانان به يكباره به رنج افتند. ولي براي بني‌اسرائيل يكجا نازل شد. به طوريكه آنها حاضر نبودند زير بار بروند، چون يكباره تمام تكاليف نماز و روزه و زكات و امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر و... بر آنها نازل شد و اينان ديدند كه يك برنامه‌ي سخت و طاقت‌فرسايي است كه در نتيجه زير بار نرفتند و تورات را نگرفتند و با بالا رفتن كوه طور و تهديد آنها به فرود آمدن كوه طور بر سرشان، مجبور شدند كه تورات را بپذيرند. اين هم يكي از مجازات‌هاي سختشان بود، بنابراين شريعت حضرت موسي(ع) از هر جهت كه نگاه كنيم، از جهت برنامه زندگي و برنامه ديني از شريعت حنيف و آئين ابراهيمي دشوارتر بوده است كه همه‌ي اين مسائل جاي بررسي دارد. شريعت ابراهيمي از جهت كمال هيچ چيزي كمتر از شريعتي موسوي نداشته است، بلكه ما وقتي نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم كه خيلي عالي‌تر و بهتر است، اگر چه همه‌ي اين شريعت‌ها هدفشان اين است كه انسان را بسازند و به خدا و كمال مطلق واصل كنند. ولي دور و نزديك دارد؛ سخت و آسان دارد. بنابراين معقول نيست شريعتي كه كامل‌تر و جامع‌تر است منسوخ شود. 
ما دلايل محكمي مي‌توانيم ارائه كنيم كه شريعت ابراهيمي منسوخ نشد،‌ بلكه موقتاً كنار گذاشته شد و خداوند اراده‌اش بر اين بود به پاس توحيد عالي ابراهيم و جان ‌فشاني كه در راه توحيد نمود، هم آخرين پيغمبر را از نسل او قرار دهد (همانگونه كه در حديث نبوي آمده است كه «انا دعوة ابراهيم»؛ منم آن دعاي مستجاب شده‌ي ابراهيم.  هنگامي كه مي‌گفت: «رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً...ً»
، مراد من هستم) و هم اينكه شريعت او را تا روز قيامت زنده نگه دارد. «ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْکَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِينَ»
؛ سپس به تو وحى فرستاديم که از آيين ابراهيم -که ايمانى خالص داشت و از مشرکان نبود- پيروى کن. بنابراين‌ موضوع اشكال منتفي است. اين اشكال جايي مطرح است كه بگوييم شريعتي منسوخ شده و شريعت بهتر آمده است، شما چرا رفتيد سراغ شريعت پايين‌تر و شريعت عالي‌تر را رها نموديد. يك پيغمبر آمده و شما را از صفر تا پنج رسانده است، پيغمبر ديگري آمده تا شما را از پنج تا ده برساند، شما چرا رفتي سراغ پنج؟ شما چرا به مرتبه پايين بسنده كرديد؟! در اينجا اشكال متوجه است. اما در مورد شريعت ابراهيم اين اشكال متوجه نيست. چون ما دلايل بسيار داريم كه شريعت حضرت ابراهيم(ع) منسوخ نشد. قرار بود كه پيغمبر اسلام، احياگر آن باشد. پيغمبراسلام(ص) كسي باشد كه بيايد و اين شريعت را به جريان بيندازد آن هم بعد از توقف چند هزار ساله. حال اين پيغمبري كه مي‌خواهد اين كار را انجام دهد، خود بايد به كدام شريعت باشد؟ به شريعت اكمل. اگر اين شريعت اكمل نبود كه خداوند به پيامبر آخرين امر نمي‌كرد كه تو نيز از اين شريعت پيروي كن. خداوند كه به عقب برنمي‌گشت، پس معلوم مي‌شود كه اين شريعت اكمل بوده است؛ چون اكمل بوده است و خدا اكمل را با ناقص‌تر نسخ نمي‌كند. «مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا...»
؛ اگر نسخي صورت بگيرد و آياتي نسخ شود يا بهتر از آن مي‌آوريم و يا حداقل مثل آن را مي‌آوريم. بنابراين بودن پيغمبراسلام(ص)  بر شريعت حضرت ابراهيم(ع) هيچ مشكلي و مخالفتي با قواعد عقلي و شرعي بيان شده براي ما ندارد. اصطلاحاً در فن اصول مي‌گويند اين مورد تخصصاً خارج است. يعني از اول داخل اين حكم نبوده است كه حتي بخواهيم آن را استثنا كنيم. 

زماني مسلم‌بن‌عقيل استخاره كرد كه به كوفه بروم يا نه، بعد براي امام حسين(ع) پيغام فرستاد كه يا حسين! من استخاره گرفتم بروم كوفه، بد آمده است،‌ چه كنم؟ امام فرمودند: به راه خود ادامه بده كه ما اهل‌بيت اهل فال زدن و استخاره گرفتن نيستيم. بعضي‌ها فكر كرده‌اند كه اين دليلي بر بطلان استخاره است. البته من نمي‌خواهم بحثي در مورد بطلان يا اثبات آن بگويم و اينكه جاي استخاره كجاست و... اين بحث ديگري است، اما عده‌اي خواستند اين را سند قرار دهند كه استخاره كار باطلي است اما در حالي كه اصلاً‌ تخصصاً‌ اين مطلب خارج از بحث حجيت استخاره يا عدم حجيت آن است. چرا؟ چون وقتي امام زمان(ع) به من فرمود اين كار را انجام بده،‌ من استخاره مي‌گيرم؟! اگر امام زمان(ع) به شما فرمودند كه به فلان شهر برو و پيام مرا برسان، آيا شما استخاره مي‌گيريد كه بروم يا نروم؟!! اگر هم اين حديث درست باشد (كه من بعيد مي‌دانم از مسلم‌بن‌عقيل با آن درجه معرفت كه حكم كتبي يا صريح امام زمانش را در دست دارد نمي‌آيد استخاره بگيرد كه برود يا نرود!) اصلاً نمي‌تواند بطلان استخاره را اثبات كند. از ابتدا اين داخل موضوع حكم استخاره نيست. درست است كه قاعده داريم كه مردم هر عصر بايد پيرو پيامبر همان عصر باشند، اما در مورد شخصيت رسول گرامي(ص) نسبت به آئين ابراهيمي اصلاً اين موضوع شامل نمي‌شود. نكته‌ي ديگر اين است كه توجه كنيد كه اين مطلب و قاعده براي ما انسانها و آدم‌هاي عادي است كه توسط انبياء و حجت‌هاي الهي تربيت مي‌شويم اما پيغمبران مستثني هستند. شايد خداوند صلاح ببيند كه يك پيغمبري كه مي‌خواهد آئييني را زنده كند، قبل از پيامبرش به آن آئين باشد. چه اشكال دارد؟ چون پيغمبران توسط خودِ خداوند تربيت مي‌شوند. روايت هم در اين زمينه فراوان است. قبلاً‌ به احاديث تفويض اشاره كرديم. در كتاب «الحجه» اولين احاديث مربوط به احاديث تفويض است. در آنجا تصريح شده است به اينكه خداوند خودش مستقيماً پيغمبر‌(ص) را تربيت نموده است. كسي كه خداوند به طور مستقيم مربي وي است، نياز به واسطه‌ي پيامبر ديگري ندارد. نياز به حضرت عيسي(ع) براي كسي است كه خداوند مربي‌ او نباشد،‌ عيسي بايد مربي‌اش باشد، اما كسي كه خودِ خداوند به طور مستقيم عهده‌دار تربيتش است، نياز به شريعت ندارد. اگر به مطلب دقت كنيد، بسيار ساده است. نه تنها براي پيامبراسلام(ص)، بلكه براي همه‌ي انبياء خودِ خداوند مستقيماً مربي‌ بوده است. خدا در مورد حضرت موسي(ع) مي‌فرمايد: «...وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي»
؛ تا تو زير نظر خودم باشي. همان اشكالي كه جواب مي‌دهيم. مي‌گويند: حضرت موسي(ع) سر سفره فرعون مي‌نشست،‌ فرعون هم زندگي‌اش حرام بود، پس حضرت موسي(ع) حرام مي‌خورد؟! مي‌گوييم اصلاً ‌اين بحث تخصصاً‌ خارج است. شما به خانه‌ي يك دزد رفته‌ايد كه همه مي‌دانند اين دزد است، يك دزدي هم بيشتر نكرده است، ولي اين دزدي آن قدر سنگين بوده است كه بارش را بسته است و ديگر دزدي نكرده است. شما رفتيد سر سفره‌اش نشسته‌ايد ولي اين آقا جلوي زمين پدر شما را گرفته است، زميني كه بايد به ارث شما مي‌رسيده است،‌ بعد رفته و آن را چندين ميليارد تومان فروخته و حالا بساطي به هم زده، پدر شما هم مرحوم شده. رفته‌ايد در خانه و سر سفره مال دزدي نشسته‌ايد. مال كيست؟ مال پدر شما. اين را اگر شما بخوريد، حرام است؟! مردم به شما بگويند آقا مگر نمي‌داني اين مالش دزديست؟ مي‌گوييد بله، مي‌دانم، ولي اين مال پدرم است، من مالِ‌ خودم را دارم مي‌خورم. موسي(ع) در اينجا اصلاً داخل دايره‌ي اين حكم نيست تا اشكال بگيريم، موسي(ع) تربيت شده‌ي خود خدا بود و سر سفره‌ي خودش نشسته بود. در مورد پيغمبر اسلام(ص) هم همين را مي‌گوييم. علي(ع) فرمودند: «نَحنُ صَناِئعُ رَبَنا وَالناس بَعد صَنائعُ لنا»
؛ ما ساخته و تربيت شده‌ي خداييم. علم و قدرت ما لدني است، كمالاتمان لدني است ولي مردم به واسطه‌ي ما تربيت مي‌شوند.‌ واسطه خوردن مال مردم است، البته نمي‌خواهم بگويم پيغمبران نسبت به شريعت و احكامشان تكليف ندارند،‌ تكليفشان سنگين‌تر هم هست، نكته‌اي كه من مي‌خواستم عرض كنم، حتماً متوجه شده‌ايد. من تشكر مي‌كنم از سؤال بسيار خوبي كه مطرح شد.

بحث اعجاز:

يكي از بحث‌هاي مربوط به بحث نبوت، بحث اعجاز است. اولاً از نظر علمي هيچ كدام از معجزات جزء محالات نيست. ممكن است محال عادي باشد، اما از نظر عقل و از نظر علم، محال نيست. هيچ كس نمي‌تواند بگويد فرض كنيد فلان پيغمبر كه چنين معجزه‌اي كرد، يك كار محالي صورت گرفته است،‌ خير اينطور نيست. كار محال اين است كه هندوانه‌اي را در درون تخم مرغي جاي بدهيم بدون اينكه هندوانه را كوچك و تخم‌مرغ را بزرگ كنيم. اين محال عقلي است. اما اينكه رود شكافته شود، اين محال نيست. از راه‌هاي متفاوت مي‌توان اين‌كار را انجام داد. چون طبيعت و ضعف انسان خيلي از كارها را نمي‌تواند انجام دهد. وقتي مي‌گوييم فلان كار، به طور ناخودآگاه با قدرت خودش مقايسه مي‌كند. يك آدم دهاتي هواپيما نديده بود، اولين بار كه داخل هواپيما نشست، گفته بود كه اين چكار مي‌خواهد بكند؟ گفته بودند اين از زمين بلند مي‌شود و در آسمان اوج مي‌گيرد. بوئينگ 747 با آن پيكره‌ي عجيب. گفته بود اين ابداً نمي‌تواند اين كار را انجام دهد. اين محال است كه بتواند راه برود، چه برسد به اينكه پرواز كند!! تازه من يك شال بزرگ هم دور كمرم بسته‌ام و پالتوي من هم خيلي سنگين است، بقچه‌اي هم كه همراه دارم سنگين است. نمي‌تواند اصلاً بلند شود. اين فرد قدرت هواپيما را با قدرت الاغ مفلوك خودش مقايسه مي‌كند. خيلي از كارهايي كه در قديم مردم معتقد بودند جزء محالات است، امروز جزء كارهاي ممكن است. بنابراين هيچ كدام از معجزات انبياء از سنخ محال عقلي و ذاتي نيست. بله، محال طبيعي است و بايد هم اينگونه باشد، اگر ما هم بتوانيم انجام دهيم معجزه نيست. معجزه يعني كاري كه يك انسان مدعي نبوت مي‌تواند انجام دهد، ولي ديگران نمي‌توانند. آن كاري كه حضرت موسي(ع)، 2800 سال قبل انجام داد، اگر امروز از طريق علم بتوان انجام داد، ديگر معجزه نبود، چون بالاخره بشر توانست آن را انجام دهد.

نكته‌ي ديگر اين است كه كساني هستند كه در مقام نبوت نيستند اما قدرت معجزات را دارند. يعني اينكه راه آن براي انسانهاي ديگر بسته نيست، خداوند تيغ معجزه را دست هر كسي نمي‌دهد. چون اگر دست نااهل بيفتد، با آن ادعاي پيغمبري مي‌كند. مردم را گمراه خواهد كرد. كساني مي‌توانند به اين قدرتها برسند كه منازل كمال را طي كنند. مثل كسي كه اسم اعظم را بلد است. كسي رفته بود پيش عزيزي و اصرار كرده بود كه اسم اعظم را به او بياموزد، بعد از چند روز فهميده بود آن پيرمرد كتك خور و سيلي خوري كه همه او را اذيت مي‌كنند، استاد اين آقا بوده است. هيچ وقت هم از اين نام براي مبارزه با رقيبان و دشمنانش استفاده نكرده است. اوليايي كه خداوند به آنها قدرت مي‌دهد كه بعضي از كارها را انجام دهند، هيچ وقت دعوي نبوت نمي‌كنند. بنابراين با توجه به تعريفي كه بعداً از معجزه مي‌گوييم، كار آنها اگر چه نفساً همان معجزه است، ولي در اصطلاح كلامي به آن «كرامت» مي‌گويند. مثلاً زنده كردن عكس شيرهاي روي پرده توسط امام رضا(ع)، كرامت است. حالا اگر معجزه بگوييم، اشكال ندارد. حضرت عيسي(ع) كوري را شفا مي‌داد، ‌مي‌گفتند معجزه كرد. امام رضا(ع) هم كوري را شفا مي‌دهند، (كما اينكه تا بحال ديده شده است) به اين كرامت مي‌گويند. چون همراه دعوي نبوت و همراه تحدي نيست كه در تعريف معجزه آمده است. 
آيا اعجاز يك دانشي است كه از طريق آن قدرت پيدا مي‌كنند و يك كار خارق عادت انجام مي‌دهند يا اينكه دعا مي‌كنند و آن كار خارق عادت را خدا انجام مي‌دهد؟ 
دو نظريه وجود دارد و با توجه به اينكه بحث كرديم ديگر وارد اين بحث نمي‌شويم. جهت يادآوري عرض كرديم كه اظهر اين است كه دانشي بود كه پيغمبران توسط آن دانش، خرق عادت مي‌كردند. چندين روايت در اين زمينه داريم كه قبلاً روايات را عرض كرديم و مي‌توانيد مراجعه نماييد. همچنين آياتي از قرآن را هم مي‌توان بر اين معنا استظهار كرد. قرآن نقل مي‌كند كه وقتي سليمان گفت: چه كسي مي‌تواند تخت بلقيس را قبل از آنكه وارد قصر شود، در اينجا حاضركند، عفريت ازجن گفت: من قبل از اينكه از جايت بلند شوي حاضرش مي‌كنم اما «قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْکِتَابِ أَنَا آتِيکَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْکَ طَرْفُکَ...»
؛ کسى که دانشى از کتاب (آسمانى) داشت گفت: من قبل از اينكه پلكت برگردد، آن را حاضر مي‌كنم!! نصف زمان پلك زدن. قرآن اشاره‌ مي‌كند علت اينكه مي‌توانست اين كار را بكند، دانشي بود كه از كتاب داشت؛ يعني در واقع اين كار را به دانش ربط مي‌دهد. اما اولياء ممكن است شبه اين كارها را انجام دهند اما از روي دعاست نه از روي دانش. دعا مي‌كند كه خداوند اين بيمار را شفا دهد و خدا هم شفا مي‌دهد. اما اينكه بعضي‌ها پيدا شده‌اند كه ادعاهاي بزرگي كرده‌اند كه انرژي مي‌دهند،‌ مثلاً‌ دست روي سر شخصي كه سرش درد مي‌كند، مي‌گذارد و مي‌گويد گرمي دست مرا حس مي‌كني؟ بيمار هم مي‌گويد: بله، من انرژي كه از دست شما وارد بدن من مي‌شود كاملاً ‌مي‌فهمم. خوب مردم هم خيلي زود توهمشان تحريك مي‌شود. خيالاتي مي‌شوند و گاهي اوقات يك احساس آرامش كاذب هم به ايشان دست مي‌دهد، بعضي از اين بيماري‌ها هم تلقين‌پذير است، اگر كسي پايش شكسته باشد، به او بگوييد من الان انرژي مي‌دهم كه پايت خوب شود، قرار نيست كه جوش بخورد، اين بايد روال عادي‌اش را طي كند. اما بعضي از سرطان‌ها را سراغ دارم كه با تلقين خوب شده است. مي‌رود پيش طرف، مي‌گويد شما دو يا سه جلسه ديگر بياييد انرژي بگيريد كاملاً خوب مي‌شويد، اين هم چون باور مي‌كند يك روحيه قوي پيدا مي‌كند، تلقين مي‌شود و در نتيجه درمان مي‌شود. چند مورد كه تلقين‌پذير است و درمان مي‌شود كافيست تا بازار اين افراد را گرم كند. اصلاً‌ من نمي‌دانم كه اين بحث انرژي‌درماني تا چه اندازه صحت دارد. نمي‌خواهم رد كنم يا انكار كنم. اثبات هم نمي‌خواهم بكنم. اين را مي‌دانم كه خيلي از اين بيماراني كه مراجعه مي‌كنند و اين افراد با ضرس قاطع مي‌گويند كه شما خوب مي‌شويد، (طرف رند است مي‌فهمد كه اين بيماري تلقين‌بردار است). به طرف مي‌گويد كه شما ترديد نكن كه خوب مي‌شوي! روحيه‌اش قوي مي‌شود، بيماري‌اش درمان مي‌شود و بعد هم مي‌گويد ما رفتيم و نتيجه هم ديده‌ايم. اين هم يكي از چيزهايي است كه بعضي‌هايشان نمي‌گويند كه ما پيغمبريم، مي‌گويند ما نيروي ضعيف را داريم و انبياء نيروي قوي را داشتند. ما مثلاً‌ با چند جلسه بايد با دستمان انرژي بدهيم، 15% يا20% داريم ولي انبياء 90 درصد داشتند. يا مثلاً‌ مي‌گويند ما در همان مسير قدرت خدادادي داريم. اين به نظر خيلي قابل اعتماد نيست. 
دلايلي كه آيا اعجاز يك نوع علم است يا دعاست؟
دلايل زيادي وجود دارد. آيه 40 سوره مباركه نمل كه عرض كردم و روايت 73 حرف الهي. چندين روايت داريم كه بعضي مسند نيستند و در كتب غيرمسند آمده‌اند و خيلي‌هايش در كتبي آمده است كه روايتش مسند است و سلسله سند دارد و صحيح و قابل اعتماد مي‌باشد. به عنوان مثال در روايتي آمده است كه اميرالمؤمنين(ع) در مسجد نشسته بودند و زماني بود كه اختلافشان با معاويه اوج گرفته بود. (بعد از جنگ صفين بود و چيزي هم به شهادتشان نمانده بود) يكي از خوارج داخل مسجد شد كه در قضيه‌اي با يك نفر اختلاف داشت. گفتند: يا علي! بين ما حكم كن. وقتي مسئله را گفتند حضرت حكم كرد به نفع مخالف خارجي. آن شخص از خوارج به اميرالمؤمنين(ع) بدگويي كرد. حضرت ناراحت شدند و با اشاره‌ي دست به او گفتند: «اِخسَأ» (در قرآن هم داريم كه خداوند هنگام راندن به جهنميان مي‌گويد: «اخساوا فيها و لاتكلمون»؛ گم شويد و ديگر با من حرف نزنيد.) اين براي راندن سگ است، كما اينكه ما براي راندن هر حيواني يك اصطلاحي داريم كه به آن اسم صوت يا اسماء اصوات مي‌گويند كه در زبان عربي به صورت فعل صرف شده است. اين شخص فوراً به سگ تبديل شد. و لباسهاي تن او به طرز عجيبي از تنش بيرون آمد و در هوا طيران نمود. اصحاب و كساني كه در مسجد بودند بسيار شگفت زده شدند، بعد اين سگ حالت عجيبي به خود گرفت و مرتب اشك از چشمانش سرازير مي‌شد. اميرالمؤمنين(ع) به حالش رقت نمودند و با دست اشاره‌اي كردند و چيزي فرمودند كه كسي متوجه نشد و آن شخص دوباره به حالت اول برگشت و اظهار ارادت كرد و عذرخواهي نمود. در حاليكه بهت‌زده و گريان بود از مسجد بيرون رفت. اصحاب گفتند: يا علي! خيلي كار عجيبي كردي! حضرت متبسمانه فرمود: تعجب كرديد؟ گفتند: بله، يا علي، اين كار تعجب ندارد؟! فرمودند: پيغمبر شما بالاتر است يا سليمان؟ گفتند: يا اميرالمؤمنين، پيغمبر ما خيلي بالاتر است. گفتند: اگر پيغمبر شما بالاتر است پس وصي پيغمبر شما از وصي سليمان بالاتر است. گفتند: بله. حضرت فرمود: من وصي خاتم‌النبيين هستم، ‌آصف برخيا وصي سليمان بود. خدا يك حرف از 73 حرف دانش الهي به آصف داده بود كه توانست تخت بلقيس را با اين سرعت به محضر سليمان بياورد. 72 حرف از آن دانش را به من داده است. تعجب مي‌كنيد؟!! گفتند: يا علي! تو كه اينقدر قدرت داري، اشاره كن و معاويه را نابود نما. حضرت فرمود: نه، من مأمورم دعوت كنم تا عده‌اي كه رنج و محنت مي‌كشند و دعوت را اجابت مي‌كنند، پاداش ببرند، امتحان الهي هم ثابت شود و سرجاي خود باشد.
 امثال اين روايات نشان مي‌دهد كه معجزه يك دانش است نه دعا كردن و بعد اجابت شدن. اگر چه آن دانش هم علم لدني است و مال خداست. بنابراين كارهايي كه مي‌بينيد خارق عادت است و از اولياي خدا سر مي‌زند و كارهاي مشابهي كه از حجت‌هاي خدا سر مي‌زند، تفاوتش اين است كه آن از روي دانش و اين از روي دعاست. خيلي با هم فرق دارد.

ضرورت اذن الهي در اعجاز: 

به اين معناست كه هيچ پيغمبري بي‌اذن خداوند معجزه نمي‌كند. اينگونه نبود كه تا مردم مي‌گفتند اين مرده را زنده كن يا اين كور را شفا بده آنها اطاعت كنند. مي‌گفتند صبر كنيد، من اجازه مي‌گيرم و بعد برايتان انجام مي‌دهم. كما اينكه قرآن كه معجزه‌ي پيامبر است يكباره و به صورت كلي بر پيامبر نازل شد. قبل از اينكه آيات قرآن در حوادث مختلف بر پيغمبر نازل شود، حضرت آن آيه‌ها را مي‌دانست و حتي مي‌دانستند چه چيزي قرار است نازل شود. اما قرآن مي‌گويد صبر كن، هرگاه نازل شد و بيانش تمام شد، آنگاه بخوان. «فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ»
؛ پس هر گاه آن را خوانديم، از خواندن آن پيروى کن. «...وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْکَ وَحْيُهُ...»
؛ قبل از اينكه وحي نازل شود،‌ قرآن را نخوان. آيا درست است به شخصي كه كلماتي را نخوانده و بلد نيست، امكان دارد كه بگوييم قبل از اينكه ما نخوانيم نخوان؟ معناي اين حرف چيست؟ معنايش اين است كه مي‌تواني بخواني. تو اطلاع داري، كما اينكه مرحوم علامه طباطبايي به همين آيه استشهاد كردند كه يكبار قرآن قبل از نزول تدريجي به صورت يكجا نازل شده بود و پيغمبر همه را حفظ بود. البته يك اشكالاتي مطرح نموده‌اند كه هيچ كدام از آنها بي‌جواب نيست، همه جواب‌هاي محكم دارد. آيات 90 تا 94 از سوره مباركه اسراء كه در آنجا خداوند به اين مطلب اشاره كرده است. آمدند و به پيغمبر گفتند: «وَ قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَکَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنبُوعًا»
؛ و گفتند: «ما هرگز به تو ايمان نمى‏آوريم تا اينکه چشمه ‏جوشانى از اين سرزمين (خشک و سوزان) براى ما خارج سازى. معمولاً درخواست‌هايي را مطرح مي‌كردند كه به نفع شهر بي‌آب مكه باشد! چون مكه آبي نداشت. گفتند معجزه هم كه مي‌كني مثلاً ما شتر زياد داريم، لازم نيست مانند حضرت صالح(ع) از دل كوه شتر بيرون بياوري! چنين درخواست‌هايي داشتند. «أَوْ تَکُونَ لَکَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيرًا»
؛ يا باغى از نخل و انگور از آن تو باشد و نهرها در لابه‏لاى آن جارى کنى. معجزاتي كه خودت انجام دهي، ما قبول نداريم، بايد پيشنهاد ما را عملي كني!! «أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ کَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا کِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللّهِ وَالْمَلآئِکَةِ قَبِيلاً »
؛ يا قطعات (سنگهاى) آسمان را، آنچنان که مى‏پندارى، بر سر ما فرود آرى؛ يا خداوند و فرشتگان را در برابر ما بياورى. «أَوْ يَکُونَ لَکَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ...»
؛ يا قصري داشته باش از طلا و نقره و از زيباترين اشياي تزئيني، «...أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ...»؛ يا از آسمان بالا برو تا چشم ما تو را نبيند، «...وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّکَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا کِتَابًا نَّقْرَؤُهُ...»؛ تازه وقتي پايين آمدي ما قبول نداريم!! شايد سِحر كرده باشي، بايد كتابي همراه داشته باشي تا بخوانيم. بايد دست خالي بروي بالا و با كتاب برگردي. «...قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ کُنتُ إَلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً»؛ بگو خداي من منزه است، غير از اين است كه من يك بشرم؟ (مي‌گويند شخصي ادعاي پيامبري كرد، بعد خليفه گفت: تخم خيار بگير و بكار و همين الان سبز شود. آن شخص مدعي گفت: خليفه، آيا انصاف است،‌ خدا كه خداست چهار ماه طول مي‌كشد تا اين را بروياند، من پيغمبرم، من كه نمي‌توانم زودتر از خدا انجام دهم!!) اين نشان مي‌دهند كه اينها به فلسفه‌‌ي نبوت جاهل بودند. به طور كلي نسبت به حكمت ارسال پيغمبران جاهل بودند. قرآن كريم به طور سربسته به جهل اينان اشاره نموده است كه ان‌شاءالله اين مطلب را باز خواهيم نمود. منكران انبياء مي‌گفتند كه ما اينجا مي‌ايستيم و پيشنهاد مي‌دهيم،‌ هر كاري كه ما گفتيم شما انجام دهيد، اين مرده را زنده كن، اين نهر را هم جاري كن، اين عصاي من را هم طلا كن، بيماري من را هم شفا بده، و... . پيغمبران در جواب مي‌گفتند: «...وَ مَا کَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَکُم بِسُلْطَانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ...»
؛ و ما هرگز نمى‏توانيم معجزه‏اى جز بفرمان خدا بياوريم. ما نگفتيم هر چه شما خواستيد انجام مي‌دهيم. ما گفتيم هر چه شما خواستيد و خدا اجازه داد و صلاح ديد انجام مي‌دهيم. منطق ما اين بود. بعد هم اينكه ما هم بشري مانند شما هستيم كه ادعاي الوهيت نداريم. ما هم عين شما هستيم تنها با تفاوت هايي در ويژگي‌هاي روحي و استعدادهاي دريافت وحي كه آن روح‌القدس است كه غير انبياء ندارند. «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُکُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا...»
؛ بگو: من فقط انسانى مثل شما هستم؛ اين حقيقت بر من وحى مى‏شود که معبود شما معبودى يگانه است؛ تفاوت ما در اينجاست، اما در بشريت مانند شماييم و ادعايي نداريم. و اين براي ايجاد شرايط عادلانه‌ي امتحان الهي است كه خدمت شما توضيح خواهم داد.
مردم در برخورد با اعجاز انبياء سه دسته‌اند:

1- عده‌اي هستند كه خيلي زود به غلو مي‌افتند. به محض اينكه چيز كوچكي از كرامت شخصي ببينند مريدش مي‌شوند. بعد هم كه مريدش شدند، ‌چشم و گوششان كر مي‌شود. هر چه گفت اطاعت مي‌كنند حتي اگر خلاف شرع هم باشد، مي‌پذيرند! اين آدم‌ها خيلي خطرناكند، دلهاي پاكي دارند و ساده لوحند. متأسفانه هميشه هم قرباني آدم‌هاي مزدور، حقه‌باز و مرشدهاي دروغين مي‌شوند. در اين يكي دو قرن اخير مي‌بينيد كه فرقه‌هاي مختلف آمده‌اند و با اين آدم‌هاي خام چه كرده‌اند. خيلي از آنها هم انسان‌هاي پاك بوده‌اند. اينها تا ديدند عيسي(ع) مرده را زنده كرد، مي‌گويند اين خداست يا پسر خداست. اين يك خطر است.
2- آن دسته از آدم‌هايي كه خيلي دير به نقطه ذوب مي‌رسند، مرتب معجزه مي‌بينند و باز هم شك مي‌كنند. مي‌گويند نكند دروغ باشد! اطمينانشان خيلي دير جلب مي‌شود. اينها دير در مقابل پيغمبران تسليم مي‌شوند. اگر غرض هم داشته باشند كه در مورد خيلي‌هايشان اينگونه است، كار بدتر مي‌شود.
3- عده‌اي هم هستند كه متعادل مي‌باشند. معجزه ببينند، ايمان مي‌آورند، نبينند ايمان نمي‌آورند. اينها انسان‌هاي خوبي هستند. به نظر شما انبياء بايد چه كنند؟ اگر باب معجزات را خيلي باز كنند، همه‌ي اين غلوي‌هاي بيچاره منحرف خواهند شد. مي‌گويند اين خداست كه به پوست بشر آمده است! اميرالمؤمنين(ع) گاهي اوقات بعضي از عجايب را كه با احتياط ظاهر مي‌كرد، يك موقع يك نفر مي‌گفت: يا علي! تو خدايي. يك عده‌اي آمدند و گفتند: يا علي! ما ترديد نداريم كه تو خدا هستي. تمثل به شكل بشر كرده‌اي. اين عجايبي كه ما از تو ديده‌ايم از هيچ كس نديده‌ايم. حضرت فرمود: اگر توبه نكنيد، مي‌گويم كه شما را آتش بزنند. من بنده‌ي خدا هستم. اينها يك فرقه‌اند. اگر انبياء پايين‌تر از حدِ مجاز هم معجزه كنند، تكذيب‌كنندگان زياد مي‌شوند. بهترين راه چيست؟ حدِ اعتدال. چه كسي اين حد را تشخيص مي‌دهد؟ خداوند. 
زمانيكه پزشك مي‌خواهد يك داروي حساس (كه اگر كم تزريق شود نمي‌تواند درد را درمان كند و اگر زياد تزريق شود، شخص را مي‌كُشد) تجويز نمايد، در حدي تجويز مي‌كند كه سلولهاي بدن سالم بماند ولي سلول‌هاي سرطاني كشته شوند. مثالي ديگر: مانند عمل پاستوريزه. شما اگر شير را به دماي 100 درجه ببريد بعضي از ويتامين‌هايش هم از بين مي‌رود، اگر دما زير 55 درجه باشد ميكروب‌ها نمي‌ميرند. اگر بخواهيد كاري كنيد كه هم ميكروب بميرد و هم خواص شير از بين نرود، بايد به دمايي بياوريد كه بالاتر از مقداري است كه ميكروب كشته مي‌شود. پايين‌تر از مقداري است كه مواد معدني از بين مي‌روند. مثلاٌ بين 55 تا 70. اين را بايد ادامه داد تا اين شير پاستوريزه شود. بنابراين اعجاز حدي دارد. ولي اين احمق‌ها نمي‌فهميدند! مي‌گفتند اينجا يك چشمه‌ جاري كن، اين كوه را هم طلا كن، اينجا هم باغي درست كن پر از انگور و خرما، بعد هم به آسمان برو كتابي بياور، اگر اين كارها را هم نمي‌كني، آسمان را روي سرِ ما خراب كن! اين نشان مي‌دهد كه اين اشخاص اصلاً نفهميده‌اند كه نبوت براي چيست. حكمت بعثت انبياء از كجاست. ان‌شاءالله نكات ظريف مربوط به آن را در جلسه آينده عرض خواهيم كرد.
بسم الله الرحمن الرحيم

قبل از اين كه وارد بقيه بحث شويم سؤالاتي را مطرح كرده‌اند كه جواب مي‌دهيم. 

1- اگر تمام قرآن بر پيامبر نازل شده بود پس چرا هرگاه آيه اول سوره «إقرأ»،  ندا آمد كه بخوان، او پرسيد كه چه چيز بخوانم؟ اول آيه اول سوره «اقرأ» خوانده نشد بعد گفته شد بخوان. اول گفته شد: بخوان، حضرت فرمودند كه چه چيز بخوانم. اين كه منافاتي ندارد.

2- چرا حالات ترس و رعب بر پيامبر وجود داشت؟در روايت داريم كه پيامبر يكي دوبار جبرئيل را به صورت واقعي ديد. جبرئيل بر پيامبر تمثل مي‌كرد. در روايت داريم كه گاهي وقت‌ها به شكل افراد خاصي تمثل مي‌كرد. مثل زماني كه فرشتگان خدا ميكائيل، جبرئيل، اسرافيل و هشت فرشته خدا كه به نزد حضرت لوط آمدند به جواناني تمثل كرده بودند. يا در آن روايت معروفي كه سيدالشهدا(ع) از جبرئيل ميوه خواستند، جبرئيل به شكل دحيه كلبي بر سيدالشهدا(ع) تمثل كرد، امام فكر مي‌كردند كه دحيه كلبي است، (تاجري بود كه تازه مسلمان شده بود) در حالي كه جبرئيل بود كه آن ميوه را گرفت و به حضرت داد. (قصه‌اش در روايت آمده است) در بار اولي كه بر پيامبر نازل شد به شكل واقعي كه بسيار پر هيبت بود. طبيعتاً پيامبر هم بشر است. آن آثار و تأثير ظاهر شدن جبرئيل با آن حال بر پيغمبر، بالاخره شخصيت و وجود پيامبر را مي‌گيرد و به انسان حالت رعب و ترس دست خواهد داد. البته در اين داستاني كه اكثراً در روايات اهل سنت آمده، حرفهاي دروغ شاخداري هم هست كه هيچ پايه و اساسي ندارد. بعضي‌ از آنها نه تنها با شأن پيغمبري نمي‌سازد بلكه ما دليل قطعي بر رد آن داريم. مثلاً گفته‌اند كه پيغمبر ترسيد و به نزد خديجه آمد و گفت: آن بلايي كه فكر مي‌كرديم كه قرار است بر سرم بيايد آمد. خديجه گفت: چه بلايي؟ گفت: ديوانه شده‌ام (نعوذ بالله) اين موارد در كتابهاي آنها آمده است. آيا ما اينها را قبول داريم؟ دانشمندان و محققان خود اهل سنت هم اين حرفها را قبول ندارند. بعد حضرت خديجه(س) گفت: نه نترس تو از پيامبران خدا هستي الان بر تو ثابت مي‌كنم. مي‌گويند كه خديجه پيامبر را پيش ورقه‌بن‌نوفل برد. ورقه گفت كه چه شنيدي؟ بخوان! پيامبر دو تا آيه از سوره حمد را خواند ورقه هم گفت كه اين كلام خداست. اين پيك وحي است جبرئيل بر تو نازل شده است. يعني پيامبر خودش نمي‌دانست ورقه‌بن‌نوفل مسيحي به او ياد داد كه جبرئيل است! (نعوذبالله) دقت داشته باشيد كه در آن داستان همين حرفها هست. ولي همة اين‌ها دروغ است و علماي بزرگوار ما همة اين موارد را به شدت رد كرده‌اند و اين‌ها اسرائيلياتي است كه متأسفانه در منابع ما نفوذ كرده‌ است و بيشتر هم در منابع اهل سنت است. 
3- در سوره نساء كه مي‌فرمايد: «...وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّه...‏»
؛ شيطان مي‌گويد من مردم را امر مي‌كنم كه خلقت خدا را تغيير دهند. آيا اين تغييراتي كه اينجا ذكر شده است شامل خانمها و آقاياني كه در عصر حاضر در ظاهر خود به وجود مي‌آورند مي‌شود يا نه؟ 

بعضي‌ها خواسته‌اند كه به اين آيه استناد كنند و بگويند تراشيدن ريش هم تغيير در خلقت‌‌الله است، پس اين امر شيطان است و به اين آيه استناد كنند و تحريم كنند. من وارد اين بحث نمي‌شوم به نفي اثبات چيزي نمي‌گويم. چون حكم مراجع را داريم نيازي نيست كه روي اين تفسيرهايي كه مي‌شود به آن اشكال وارد كني بحث كنيم. اما ظاهراً جريان اين بوده است. كه افرادي گوشهاي بعضي از حيوانات را مي‌بريدند و مي‌گفتند اين نصيب بتان است. مردم بدانيد كه اين حيوان مخصوص بتان است. تغييراتي در خلقت حيوانات ايجاد مي‌كردند به خاطر بتان و كيش بت‌پرستي. قرآن آمد اين كارشان را سرزنش كرد. اما اين كه ما معنا را توسعه بدهيم و بگوييم شامل اين مسائل هم مي‌شود، يك حث نظري است. ما احكام در مورد اين مسائل در جاههاي ديگر داريم.

دسته‌هاي رسولان: 
در روايت‌هاي ما آمده است. يك دسته از رسولان اولوالعزم هستند كه همان پنج پيامبر اولوالعزم هستند. اين كه چرا اولوالعزم ناميده‌ شده‌اند؟ در روايت آمده است كه در عالم ميثاق وقتي كه ولايت به اين‌ها عرضه شده از همة افراد، اين‌ها زودتر پذيرفتند و از ميان اين پنج نفر پيامبر اسلام(ص) زودتر پذيرفت. خداوند هم مقام پيامبر را از همة اين‌ها بالاتر قرار داد. وقتي بر حضرت آدم(ع) ولايت عرضه شد ترديد كرد و در پذيرفتن اين عهد الهي پا عقب گذاشت.
 به خاطر همين هم در دنيا لغزيد. امام معصوم(ع) اين آيه را اينگونه تفسير كرده‌اند: «وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى‏ آدَمَ مِنْ قَبْل‏...»
؛ ما قبلاً هم با آدم عهد كرديم. امام مي‌گويد: مراد از اين قبل، عالم ميثاق و ذر است. «...فَنَسِيَ...»؛ فراموش كرد. «...وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْما»؛ ما عزمي از او نيافتيم. اولوالعزم نشد. اما اينها شريعت مستقل دارند به جز حضرت عيسي(ع) كه من خدمت شما عرض كردم. يك تغييراتي به تفضل الهي ايجاد كرد اما كتابش داراي حكمت بود. برخلاف كتاب تورات، يعني كتاب تورات منسوخ نشد. احكامي كه خدا در تورات فرستاده بود امت حضرت عيسي(ع) مأمور بودند به همان احكام عمل كنند به جز موارد استثنا شده، «...وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذي حُرِّمَ عَلَيْكُم‏...»
؛ من آمده‌ام تا بعضي از محرمات را حلال كنم. معلوم است كه اين حرام ذاتي نبوده است (مثل شراب نبوده است كه ذاتاً حرام باشد)، بلكه حرام مجازاتي بوده است. بعضي از چيزها حرام است به اين دليل كه ذاتاً مفسده دارد و بعضي ديگر حرام است به دليل مجازات، بعضي ديگر به خاطر دلايل ديگر حرام مي‌شود؛ مثلاً به خاطر لطف، خداوند بر حضرت موسي(ع) همه شيرها را حرام كرد. مي‌فرمايد: «وَ حَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِع‏...»
؛ هر كسي شير مي‌آورد نمي‌خورد. اين لطف بود. نه اين كه آن شير حرام بود. حرام نبود. بقية پيغمبران صاحب شريعت مستقل بودند. اولوالعزم صاحب دعوت جهاني هستند، يعني دعوتشان تمام عالم را در برمي‌گيرد. يكي هم صاحب قول فصل بودند. قول فصل به اين معنا است كه وقتي كه رسول يا پيامبر اولوالعزمي مي‌آيد به مردم مي‌گويد ايمان بياوريد تا نجات يابيد و اگر كفر بورزيد هلاك مي‌شويد، بين مؤمن و كافر فصل مي‌كند. كما اينكه منكران حضرت صالح(ع) هلاك شدند منكران حضرت لوط(ع) هلاك شدند منكران نوح(ع) هلاك شدند منكران ابراهيم(ع) هلاك شدند و... به اين مي‌گويند قول فصل، در حالي كه انبياء تبليغي اين طور چيزي ندارند، اين ويژگي را ندارند. يعني اگر يك كسي منكر پيامبر تبليغي بشود چون از اصل دين خارج نشده مجازات‌هاي جزئي دارد. اين كه مي‌گوييم جزئي مثل قحطي و وبا و... جزئي يعني اين كه عذاب استئصال ندارد؛ عذاب ريشه‌كن كننده‌اي كه يك قومي را از سطح زمين بردارد بر پيغمبران تبليغي و انكار آنها نيست. اما براي رُسل هست كه اولوالعزم در صدر رسل هستند. آيات قرآن زياد است كه من اشاره به بعضي از آنها كرده‌ام. قرآن مي‌فرمايد: «فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُل‏...»
؛ همان طوري كه اولوالعزم از رسولان صبوري كردند اي پيامبر تو هم صبر كن؛ در مقابل انكار آنها بردباري به خرج بده. «وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ ميثاقَهُم‏...»
؛ ما از پيغمبران پيمان گرفتيم. يكي از اين پيمانها اين بود كه هر پيامبري، پيامبر بعد از خودش را معرفي كند و ياريش كند. «...وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْراهيمَ وَ مُوسى‏ وَ عيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ أَخَذْنا مِنْهُمْ ميثاقاً غَليظا»
، تمامي اسامي پيامبران اولوالعزم در كنار هم در اين آيه آمده است. غير اولوالعزم هم اضافه نشده چيزي از اولوالعزم هم كم نشده است. ما از تو، از نوح، از ابراهيم، از موسي و از عيسي‌بن‌مريم پيمان گرفتيم. ظاهراً به ترتيب مقامشان در اين آيه آمده است. چون ما از شهادت بعضي از آيات مي‌فهميم كه مقام حضرت نوح(ع) من حيث‌المجموع از ابراهيم(ع) بالاتر بوده است. كما اين كه در روايات تصريح شده دانشش هم بالاتر بوده است. ابراهيم از موسي بالاتر بوده است و موسي از عيسي بالاتر بوده است و پيامبر گرامي ما از همه آنها بالاتر بوده است. در آيه هم كه نگاه مي‌كنيد مي‌بينيد كه به همين ترتيب آمده است. «رُسُلاً مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل‏...»
؛ پيغمبران بيم دهنده و بشارت دهنده، تا بعد از آنها بر خدا حجت نداشته باشند. آيات قرآن در اين مورد زياد است.
اما رسولان 313 نفر هستند كه پنج نفرشان اولوالعزم هستند. هر اولوالعزمي رسول است اما هر رسولي اولوالعزم نيست. اصطلاحاً مي‌گويند عام و خاص مطلق. طبق روايت معروف از حضرت ابوذر 313 رسول داريم كه 124 هزار پيامبر هستند. اگر واقعاً اين عدد گرد نشده و دقيق باشد (بعضي وقت‌ها گرد مي‌كنند مثلاً  123745 بوده است فرموده‌اند 124 هزار تا) 313 نفر از آنها رسول بودند كه از اين 313 نفر 5 نفرشان اولوالعزم بودند. باقي مانده، انبياء تبليغي مي‌شوند 123687، كه در حديث معروف اباذر كه از پيامبر سؤال كرد در آنجا تعداد پيامبران آمده است.
 

انبياء آن طوري كه گفتيم صاحب قول فصل نيستند. يك نكته‌اي را در اينجا عرض كنم. يك روايتي نقل شده است كه: «عُلَماءُ اُمَّتي كَأنبياءِِ بَني اِسرائيل»
؛ علماء امت من مثل انبياء بني‌اسرائيل هستند. البته عده‌اي گفته‌اند روايت شده كه افضلند. يك قصه‌هايي نقل كرده‌اند كه معلوم نيست درست است يا نه و به كجا برمي‌گردد؟ مثلاً مي‌گويند: شيخ مفيد ايستاده بود يك يهودي آمد گفت: شما يكي از علماي امت پيامبر اسلام(ص) هستيد كه از موسي(ع) افضليد؟ شيخ مفيد هم براي دفاع از حرف پيامبر گفت: بله! يهودي از او خواست كه معجزه كند. شيخ داشت كشاورزي مي‌كرد بيلش را انداخت و اژدها شد و بعد آن را گرفت. يهودي گفت: تازه مساوي با حضرت موسي(ع) شدي. افضليتش كجاست؟ افضليتش اين جاست كه موسي ترسيد بگيرد خدا گفت: نترس، ولي من نترسيدم و آن را گرفتم. يا مثلاً مي‌گويند: شيخ مفيد در عالم خواب ديد كه پيامبر اسلام(ص) با موسي(ع) پيش او آمدند بعد رسول خدا سؤالي كردند آن وقت شيخ مفيد زيادي جواب داد. حضرت موسي(ع) گفتند: يا شيخ وقتي رسول گرامي اسلام(ص) از تو سؤال مي‌كنند جواب را مختصر و ساده بده، در محضر پيامبر اين قدر زياده‌گويي نكن. شيخ مفيد هم حمله كرد گفت: يا نبي‌الله يادت هست كه وقتي خدا از تو سؤال كرد «وَ ما تِلْكَ بِيَمينِكَ يا مُوسى‏»
؛ كه چه در دستت است؟ يك كلمه مي‌گفتي عصا، «قَالَ هِىَ عَصَاىَ أَتَوَكَّؤُاْ عَلَيهَْا وَ أَهُشُّ بهَِا عَلىَ‏ غَنَمِى وَ لىِ‏َ فِيهَا مََارِبُ أُخْرَى‏»
، تو چرا پيش خدا زياده‌گويي كردي؟ گفت: آقا ما چوبمان افتاده پيش تو. هيچ كدام از اين حرفها سند ندارد. اصلاً ما دلايلي داريم كه اشتباه است. شيخ مفيد كسي نيست كه وقتي يك شخص يهودي از او بپرسد تو از موسي بالاتري او هم بگويد بله من از موسي بالاترم. موسي منزلت بس رفيع دارد. پس تكليف اين حديث چيست؟ آيا دروغ است؟ نه آقا، جايش را مشخص كنيد. حديث فرمود: «عُلَماءُ اُمَّتي اَفضَلُ مِن اَنبياءِِ بَني اِسرائيل» نگفت: «مِن رُسُلِهِم» انبيا همان پيغمبران تبليغي مي‌شوند. در امت‌هاي قبل يك رسول مي‌آمد بعد از اينكه رسول از دنيا مي‌رفت يا شهيد مي‌شد براي اين كه دين خدا منحرف نشود، خدا انسانهاي شايسته را، بدون اينكه شريعتي بياورند يا چيزي را تغيير دهند، براي حفظ همان دين مي‌فرستاد. منتها در آن زمان چون حوزه علميه و مدرسه نبود لاجرم علمشان هم لدني بود. مثل حضرت سليمان(ع) مثل حضرت داوود(ع)، حضرت يحيي(ع)، مثل حضرت زكريا(ع) و... بعد از آمدن پيامبر اسلام چون وحي منقطع شد، امكان دانشجويي كسب علم هم باز شد اين شأن به مجتهدين و علماي اسلام داده شد. خدا رحمت كند شهيد مطهري، عجب تعبير قشنگي كردند. اين مجتهدين آمده‌اند نشسته‌اند سرجاي همان انبياء تبليغي، هر كاري آنها مي‌كرده‌اند اينها مي‌كنند. حالا بياييد مقايسه كنيد. اگر دين كاملتر است، اين شريعت افضل است، پيغمبرش هم افضل است پس جايگاهها و مناصب مشابهش هم افضل است. يعني آن مجتهدي كه در جاي پيامبر تبليغي نشسته از آن پيامبر تبليغي افضل است. منظور پيغمبر اين است ديگر ما نبايد دست از پا دراز كنيم. تازه موسي كجا و شيخ مفيد كجا؟ شيخ مفيد با همه عظمتش معصوم من عندالله نبوده است. علم لدني كه نداشته است. با حرف‌هاي زيادي، دي كه در جاي پيامبر تبليغي نشسته از آن پيامبر تبليغي افضل است. مناصب مشابهش هم افضل است.أن به مجتهدين و علماي اسلام داده  براي برخوردهاي انفعالي گاهي‌ وقت‌ها پيامبران را زير سؤال مي‌بريم. شيخ مفيد با شخصيت عظيمش و علمي كه دارد در جايگاه خودش است. «عُلَماءُ اُمَّتي اَفضَلُ مِن اَنبياءِِ بَني اِسرائيل» اين هم در جايگاه خودش حديث درستي است. يك عده‌اي انكار مي‌كنند يك عده‌اي هم اصرار مي‌كنند و مي‌گويند نه همين است. جايگاه حديث را بايد درست پيدا كنيم.
اعجاز: 

معناي لغوي اعجاز: به معناي عاجز ساختن، يعني شخصي شخص ديگري را عاجز كند. كما اين كه در سوره برائت آمده است. «...وَاعْلَمُواْ أَنَّکُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّه‏...‏»
؛ و بدانيد شما نمى‏توانيد خدا را ناتوان سازيد، مانع تحقق اراده‌اش شويد. معناي اصطلاحي اعجاز: اين است كه كار خارق عادتي از شخصي سر بزند كه مدعي نبوت است و به همراه آن تحدّي باشد؛ يعني به مردم بگويد كه اگر مي‌توانيد مثل اين كار انجام دهيد. ديگر اينكه مردم عادي عاجز از انجام آن باشند. پس معناي اصطلاحي معجزه اينست كه: 1- كار خارق عادت باشد، 2- همراه با ادعاي نبوت باشد، 3- همراه با تحدّي باشد، 4- مردم از انجام آن عاجز باشند؛ به اين معجزه مي‌گويند. حالا اگر يكي از انسانهاي كامل مثل امام معصوم يك كاري كرد يك مريضي را شفا داد، كوري شفا داد كه دعوي نبوت همراهش نيست، تحدّي هم همراهش نيست به اين معجزه نمي‌گويند، بلكه در اصطلاح مي‌گويند كرامت، اما در واقع همان معجزه است. يعني اگر بخواهيد در معناي لغوي به آن بگوييد معجزه اشكالي ندارد اما تعريف معجزه را ندارد اگر چه عمل، ماهيت معجزه را دارد. يعني به معناي اصطلاحي معجزه نيست اما به معناي لغوي معجزه هست. جالب است كه در قرآن در هيچ مورد از كلمة معجزه براي اين معجزه اصطلاحي استفاده نشده است. براي معجزات انبياء از كلمة برهان، بينه، سلطان، حجت و آيه استفاده شده است اما از كلمة اعجاز در معناي لغوي آن استفاده شده است.

آيات قرآن: «...قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ...»
؛ دليل روشن از طرف پروردگارتان براى شما آمد؛ برهان همان اعجازي است كه روشن است. مثلاً ابن‌سينا از طريق برهان بطلان تسلسل و برهان نظم و ... خدا را اثبات كرده است، آيا مي‌توان اين برهان را به بقال، نجّار يا به آدم عادي گفت؟ آيا مي‌فهمند؟ دانشجوي رشته فلسفه برهان اسد اخصر فارابي را نمي‌فهمد چه برسد به مردم عادي! با اين‌ها كه نمي‌شود مردم را هدايت كرد. مردم يك دليل روشني مي‌خواهند به تعبير قرآن بينه. (بينه يعني يك دليل روشن) دليلي كه به قدر كافي آشكار باشد كه به سرعت برق در ذهن و ضمير ناخودآگاه شما به صورت يك قياس منطقي تشكيل شود بدون آنكه بتوانيد به زبان بياوريد. مردم اين را مي‌خواهند يعني دليل همه كس فهم؛ شايد علت اين كه قرآن از اين واژه معجزه استفاده نكرده همين باشد. چون اين كلمات هم معناي اعجاز دارند و هم همين معني كه من گفتم. معناي سلطان قدرت است ظاهراً به معجزه به اين دليل گفته شده است كه يك قدرت و توانايي است. يكي معناي حجت است كه تا آنجايي كه من در قرآن بررسي كرده‌ام يك مورد به اين معنا آمده شايد موارد ديگري هم باشد كه من نديده‌ام. «...وَ ما كانَ لَنا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّه‏...»
؛ پيغمبران مي‌گفتند ما نمي‌توانيم معجزه‌اي بكنيم مگر به اذن خدا. «...قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ‏...»
؛ (اين سخن صالح است به قوم ثمود. مي‌گويد:) براي شما معجزه خدايي آمد. «...هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَة...»
؛ (در اين آيه دو تا كلمه در مورد معجزه آمده است. يكي كلمه «بينه» و ديگري «آيه» آمده است.) اين ناقه معجزه و آيت خداست. «قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعين‏»
؛ بگو براي خدا حجتي است رسا، كه اگر بخواهد همه شما را هدايت خواهد كرد. من گمان مي‌كنم كه اين حجه‌‌البالغه آن معجزه‌اي است كه آن قدر عظيم است كه اگر صورت بگيرد ديگر مستكبران هم مجبور مي‌شوند كه ايمان بياورند. كه خدا در قرآن گفته كه ما آن حجت را نمي‌آوريم؛ چون اگر بياورد همه چيز خراب مي‌شود و ديگر امتحان معنا نخواهد داشت. واژه‌ها از مفهوم خواهد افتاد. از كجا فهميدم؟ خوب دقت كنيد. «...فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعين‏»؛ اگر مي‌خواست همه شما را هدايت كند مي‌توانست. ولي بنا نيست خدا اين كار را انجام دهد. معلم مي‌گويد اگر من مي‌خواستم كه همه بيست بگيرند مي‌توانستم به گونه‌اي سؤال دهم كه همه بيست بگيرند ولي قرار نيست كه اين كار را انجام دهيم، مي‌خواهيم حق هر كسي به خودش برسد. بيستي‌ها بيست بگيرند، پانزدهي‌ها پانزده بگيرند، دهيها، ده بگيرند، افتادني‌ها هم بيفتند. شبيه اين در جا‌هاي ديگر قرآن هم وجود دارد. اين هم درست نقطه مقابل همان اقتراحات (پيشنهادهاي) اغراق‌آميز كفار است كه مي‌گفتند: باغ درست كن، اين كوه را طلا كن، نردبان در آسمان بگذار و بالا برو و.. اين اشاره به آن هم دارد. مي‌گويد: خدا اين حجت را دارد. «قُل فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعين‏» اين‌ها براي خدا كاري نداشت. در همين آسمان، چقدر صورت فلكي خدا درست كرده است، مي‌توانست يك صورت فلكي هم با ستارگان بسيار زيبا و با خط ثلث قشنگ درست كند و بنويسد: «عَليٌّ مَعَ الْحَق وَ الْحَقُّ مَعَ عَلي». آيا ديگر كسي مي‌توانست حرفي بزند؟ ولي ديگر ايمان چه ارزشي داشت؟! قرار نيست اين طور شود. (بارها من به اين بحث تأكيد كردم) از معناي لغوي اعجاز زياد استفاده شده معناي اصطلاحي هم كه عرض كرديم. عمل خارق عادت، فعل توسط مدعي نبوت كسي كه مدعي باشد من واسطه بين خدا و خلق هستم و يكي هم تحدي و عجز بشر كه ديگران از انجام آن عاجز باشند به همراه آن باشد. 
ضرورت اعجاز:
1- ادعای منصب نبوت سند محکم می‌خواهد: اگر كسي براي شما تجويزي كند و بگويد: اين دارو را بخور. شما از او مي‌پرسيد كه تو چه كسي هستي؟ او ادعا مي‌كند كه پزشك است. شما از او اسمش و مدركش و اين كه كجا درس خوانده است را مي‌پرسيد. آيا بدون دليل از او مي‌پذيريد؟ خصوصاً اگر تجويزش خطرناك و حساس باشد. مثلاً از تهران زنگ مي‌زنند مي‌گويند آقا ما از تهران نماينده مي‌فرستيم به عنوان بازرس در استان بررسي كند. يك آقايي وارد اداره مي‌شود مي‌گويد من بازرس هستم شما از او نامه يا مدركي براي اثبات مدعايش مي‌خواهيد اگر او در جواب بگويد كه من نامه‌اي ندارم شما به او توجهي نمي‌كنيد و او را از اداره بيرون مي‌كنيد. رسم عقلا در دنيا اين است كه اگر كسي ادعاي نمايندگي يا انتساب به شخص بزرگي كرد از او مدرك مي‌خواهند. شخصي مي‌گويد: من از طرف خداي جهان آمده‌ام برنامه سعادت ابدي براي همه بشريت دارم. آيا ما بدون دليل از او قبول كنيم؟! نه اول از او مدركي بر مدعايش مي‌خواهيم. چه مدركي معتبرتر از معجزه مي‌تواند باشد؟ اين پيغمبر بايد كاري انجام دهد كه هيچ كس از مخالفين و منكران او نتوانند اين كار را انجام دهند. 
2- معجزه دليلي براي فهم همه است (معجزه دليلي است كه نياز به برهان پيچيده ندارد): مثل دلايل فلاسفه و متكلمين نيست كه فقط صاحب‌نظران و انسانهاي وارد در اين رشته‌ها بفهمند. دلايلي است كه همه مي‌فهمند و البته من معتقدم كه مي‌‌شود دانش‌هاي معرفتي را ساده براي مردم بيان كرد. اگر من بلد نيستم بيان كنم اين تقصير من است. اين معارف براي همه مردم است اختصاص به گروه خاصي ندارد. خداوند اين سفره را پهن كرده است كه همه بندگانش بهره ببرند. منتها مبلغين بايد حسن سليقه و توانايي داشته باشند. من يك وقت مطلبي را مي‌دانم ولي نمي‌توانم خوب و صحيح بيان كنم. اين خودش يك نقصي است. مثل اين است كه شما در يك باغي رفته باشيد ولي نمي‌توانيد خوب وصفش كنيد. اين نقص در شماست. 

3- معجزه خرق عادت است نه خرق قوانين: توجه داشته باشيد بعضي از افراد فكر مي‌كنند يك معجزه كه مي‌شود يك قانون شكسته مي‌شود. نه، اصلاً قوانين اين جهان را هيچ كس نمي‌تواند بشكند، حتي خدا هم آنها را نمي‌شكند. هيچ استثنايي ندارد. «...فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْديلاً وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْويلا»
؛ براي سنن الهي نه تبديلي است نه تحويلي؛ يعني نه جايگزيني دارد و نه استحاله دارد. مي‌گوييد: پس معجزه چيست؟ مي‌گويم: تغيير مسير است. قديمها با پاي پياده به مكه مي‌رفتند و شش ماه مي‌رفتند، بعد يك عده‌اي اسب سوار شدند و دو ماه مي‌رفتند، بعد ماشين در آمد در دو هفته مي‌رفتند و الان هواپيماست دو ساعت مي‌روند. ممكن است يك روز يك وسيله‌اي بيايد در دو ثانيه بروند. قانون شكسته نشده است. قبلاً روغن مي‌سوخت و فضايي روشن مي‌شد، بعد چراغ دستي و فانوس درست كردند، يك كم پيشرفت كردند و همان نور را توليد كردند. بعد برق آمد و لامپ اختراع شد نور از طريق لامپ و نيروگاه آبي و الان از طريق انرژي هسته‌اي؛ بعدها ممكن است كه يك راه ديگري پيدا شود و آسانتر باشد. اين كه به اين معنا نيست كه قانون شكسته شده است. مسير نزديك شده است. تخت بلقيس را مي‌شد كه تكه‌تكه و از هم جدا كنند و با چند تا ارابه بياورند چند ماه هم در راه باشد. يك راهش هم اين است كه حضرت آصف برخيايي يك اشاره‌اي كنند و يك علم مرموزي را به كار گيرند و در يك آن بياورد. بنابراين معجزه خرق عادت است نه خرق قانون. به اين نكته دقت داشته باشيد. يعني اين مسائل براي ما پيچيدگي دارد ولي قانوني دارد كه اينگونه مي‌شود. اگر يكي از مردمانِ دو هزار سال پيش الان زنده شود، يك لحظه اينجا نگاه كند از تعجب مي‌ميرد، هر چه مي‌بيند تعجب‌آور است. موبايل، تلويزيون، ماشين و... اين‌ها براي آن زمان معجزه بوده است اگر در آن زمان از چيزهاي موجود در اين زمان صحبت مي‌شد قطعاً گوينده را متهم به ديوانگي مي‌كردند. مي‌گفتند كه اين ديوانه است، اين كارها محال است. معجزه هم همين طور است. عادت ما اينگونه است كه با كارهايمان به روال عادي عادت كرده‌ايم. حالا اگر كار با روال غير عادي صورت بگيرد، مثلاً: عناصري كه در بدن يك مار است از همين خاك است. اين چوب هم از همين خاك است، اگر يك تخم مار بخواهد تبديل به يك مار شود شش ماه طول مي‌كشد كه يك مار كامل شود، حال خدا مي‌خواهد عصا را در دو ثانيه مار كند، همان عمل سريعتر شده. شما فرض كنيد تا عربستان هم كه بخواهيد پياده راه برويد شش ماه در راه هستيد. حالا اگر بخواهيد اين رفتن را در دو ثانيه باشد، آيا اين محال است؟! علم مي‌گويد كه اين محال نيست تا دو ساعت و يك ساعت رسيده است. يك هواپيماهايي ساخته‌اند كه ده برابر صوت سرعت دارد. يعني هر ثانيه 5/3 كيلومتر مي‌رود كه اگر تا عربستان، مسير مستقيم آن 1500 كيلومتر باشد كمتر از ده دقيقه تا آنجا مي‌رود. اين معجزه است. منتها خرق عادت است. عادت بوده است كه در طول شش ماه صورت بگيرد، حال در عرض يك ثانيه صورت گرفته است. خوب دقت كنيد تا متوجه شويد كه عرض بنده چيست. (براي اين كه مطلب قابل فهم باشد و إن‌شاءالله كسي از اين قافله نماند مثالها را توسعه مي‌دهم با اين كه ممكن است مطلب براي عده‌اي ساده باشد)

حد اعجاز:

اين خيلي مهم است كه پيغمبران تا كجا مي‌توانند معجزه كنند. مشكل پيامبران يكي نيست از اين طرف يك عده‌اي هستند كه ممكن است در دره افراط و در دامن غلو بيفتند. پيغمبري مي‌آيد بشري را زنده مي‌كند مي‌گويند قطعاً تو خود خدا هستي، به پسرش هم راضي نيستيم تو خود خدا هستي. اينها يك خطرند و خطر ديگر آدمهايي هستند كه خيلي دير ايمان مي‌آورند و بدبين هستند. پيغمبر خدا چه بايد انجام دهد. لاجرم معجزه بايد حدي داشته باشد كه هر كس حق‌طلب است مشخص شود. مثل طرح سؤالات امتحان، معلم خيلي سخت مي‌گيرد؛ دانش‌آموز خوب و بد، همه صفر مي‌شوند و ديگر خوب شناخته نخواهد شد. اگر خيلي آسان بگيرد حق خوبها ضايع مي‌شود، بدها هم بيست مي‌شوند باز هم بد و خوب قابل تشخيص نخواهد بود. بايد بگونه‌اي امتحان را بگيرد كه بدها از خوبها شناخته شوند. 
اعجاز حدي دارد كه حكمت الهي اقتضا مي‌كند در چه معياري و در چه حدي براي بشر ارائه شود. من مثال زده‌ام به ترزيق داروي شيمي درماني، پزشك متخصص مي‌داند كه اين دارو تا چه حدي ترزيق شود تا مؤثر باشد. كمتر از آن مفيد نيست و بيشتر از آن هم ممكن است كه مريض را از ترس سرطان زودتر بكشد. حد و اندازه‌اي دارد.

اگر اعجاز زيادتر از حد ضرورت شود چند اشكال دارد: يكي اينكه امتحان ديگر مفهوم نخواهد داشت. پيامبر بيايد و بگويد هر چه‌ مي‌خواهيد من برايتان انجام مي‌دهم. فردي مي‌گويد: من قرض دارم، اين آجر را براي من طلا كن. او هم يك دستي بكشد و بگويد بردار برو. شخص ديگري بگويد: من بچه‌ام مريض است، شفايش بده؛ يك اشاره‌اي كند و بگويد تو هم بچه‌ات را بردار برو. ديگري بگويد: مرده‌هاي فاميل من را همه زنده كن. او هم مي‌گويد بيا بريم قبرستان. (اين‌ها براي شما مسخره مي‌باشد كه الحمدالله نشانه معرفت بالاي شماست اما كفار اين‌ها را به طور جدي بيان مي‌كردند و مي‌گفتند كه تو بايد اينها را انجام دهي. خيال مي‌كردند كه يك تاجر بين‌المللي است كه اين همه پول دارد و هر مشكلي كه وجود دارد را حل كند. آن‌ها فلسفه نبوت و بعثت را نمي‌فهميدند.) اگر ما فرض كنيم كه اينگونه شود، خطر غلو را هم كنار بگذاريم با اين خطر جدي روبرو هستيم. حالا تا يك شهاب سنگي مي‌آيد، يك نفر مي‌گويد كه من با چشم خود نوري ديدم، اينجا حتماً يك امامزاده است؛ فردا سي چهل نفر آنجا جمع مي‌شوند و امامزاده‌اي به راه مي‌اندازند وقتي هم به آنها مي‌گوييم: اينها را رها كنيد، مي‌گويند: آقا ما خواب ديديم و ... آخرش هم بايد خراب كنند و به هم بريزند تا دست از اين بردارند. 
يك عده از مردم ضعيف هستند، بصيرت در دين ندارند بايد ملاحظه‌شان كرد. ديديد در خيابان يا پياده‌رو مي‌گويند مواظب اين بچه، پيرزن، پير‌مرد و معلولين باشيد و تند نرويد. پيامبري كه مي‌خواهد كاروان بشريت را هدايت كند حساب پا شكسته‌ها هم بايد بكند سرعتش را بايد تنظيم كند. خوب ديگر امتحان چه معنايي دارد. آقا اين بابا خيلي آدم عجيبي است هر كاري كه گفتيم كرد. چاره‌اي نيست ديگر ابوجهل هم ايمان مي‌آورد. ابوجهل كه ايمان آورد همه مردم ايمان مي‌آورند همه مردم شدند مسلمان. جهاد ديگر معنايي ندارد جهاد با كي؟ مسلمان با مسلمان؟! جنگ كه با كسي نداريم همه دنيا يك دين دارند. صبر، صبر براي چه؟ صبر براي آن وقتي بود كه يك عده‌اي بگويند دين شما حق نيست يا كافر شويد يا مي‌جنگيم. بگوييم آقا ايستاديم، شمشير كشيدند روي ما و جنگ، قحطي، گرسنگي، ‌زخم و... شده است و ما هم صبر كرديم. وقتي اينها نباشد صبر ديگر معنا ندارد. يا حداقل از آن عظمت صبر كاسته مي‌شود. واژه‌ها بي‌معنا مي‌شوند. براي چه كسي امر به معروف كنيم؛ همه نماز مي‌خوانند، همه حجاب دارند، همه خمس مي‌دهند، همه زكات مي‌دهند. زكات، زكات به چه كسي بدهم؟ كسي مال كسي را نمي‌خورد. حكومت، حكومت عدل است ديگر مشكلي نيست. خمس به چه كسي بدهم؟ به چه كسي انفاق كنم؟ انفاقي نياز نيست. تمام واژه‌ها تهي مي‌شوند. امتحان براي چه؟ ما حق را فهميديم پرده‌ها كنار رفته. فرض كنيم شخص كريمي كه خيلي ثروت دارد خودش را به شكل مقروضي درآورده است. قصدش هم اين است كه ببيند چه كسي سخاوت دارد كه هزار سكه طلا به او بدهد. عشقش كشيده هزار تا سكه طلا بدهد. مي‌آيد در جمعي مي‌گويد: آقا، من فردا يك مبلغ بدهي دارم كدام از شماست كه بدهي من را بپردازيد؟ هيچ كس جوابش نمي‌دهد. يك نفر بلند مي‌شود مي‌گويد: آقا من پول دارم تو هم گرفتاري و بنده مسلمان هستي من مشكلت را حل مي‌كنم. مي‌گويد: تعجيل كن كه من فردا طلبكار بد عنقي دارم. اين آقا پول را مي‌آورد. مي‌گويد: بفرماييد. او هم مي‌گويد اين پول مال خودت اين هم هزار تا سكه طلا، تعجب مي‌كند. اطرافيان مي‌گويند: آقا ما ده ميليون تومان به تو مي‌دهيم. اما او قبول نمي‌كند مي‌گويد: حالا ديگر نه. حالا كه علم پيدا كرديد امتحان ديگر معنا ندارد. 
«چون پرده بر افتد نه تو ماني و نه من»

پرده كه افتاد و پس پرده را ديدي كه چه خبر است، آن وقت ديگر ايثار و سخاوت بيفايده است، بخيل هم سخي مي‌شود. «كاسه جايي رود كه باز آيد قدح»،‌ و قرآن كريم مي‌فرمايد: «خدا قرار نيست كه مؤمنان (ظاهري) را به همين حال رها كند تا اينكه بد و خوب را از هم جدا سازد و خدا قرار نيست شما را بر غيب مطلع سازد...».
وقتي بفهد كه چند تا قدح در كار است، سيني سيني كاسه مي‌فرستد. مهم اين است كه ابراهيم نمي‌دانست كه قرار نيست كه بچه‌اش كشته شود. اگر مي‌دانست كه هنري نبود. امتحان معنا نداشت. علي(ع) نمي‌دانست كه در بستر پيغمبر سالم بيرون مي‌آيد. احتمال مي‌داد كه كشته شود. در اين جا جهل حسن است. اين جهل حسن است. من و شما هم خيلي چيزها را نبايد بدانيم تا امتحان معنا داشته باشد. اگر قرار باشد كه ما هر چه از پيامبران خواستيم انجام دهند مثلاً بگويند جبرئيل را نشان ما بده و جبرئيل هم بيايد. بعد مي‌گويند اسرافيل هم نشانمان بدهيد. يك بار هم ما را به آسمان ببر تا ببينيم معراج چگونه است. اين ديگر چه ارزشي دارد امتحاني ديگر در كار نيست. امتحان بي‌معنا مي‌شود. صبر بي‌معنا مي‌شود، جهاد بي‌معنا مي‌شود، امر به معروف بي‌معنا مي‌شود، انتظار بي‌معنا مي‌شود، حسن ظن به خدا بي‌معنا مي‌شود، سخاوت بي‌معنا مي‌شود، كرامت بي‌معنا مي‌شود. همه چيز معنايش را از دست مي‌دهد. ديگر امتحان براي چيست؟ به اين حقيقت اميرالمؤمنين(ع) در نهج‌البلاغه اشاره كرده‌اند. قرآن مي‌فرمايد: خيال مي‌كنيد كه ما عاجز هستيم؟! مثلاً ما خواسته‌ايم كه ابوجهل را هدايت كنيم تمام توانايي‌هاي خودمان را به كار بستيم و بعد نتوانسته‌ايم؟! مثل اينكه ما مي‌رويم با يكي بحث مي‌كنيم مي‌گوييم، حق اين است و چهار پنج ساعت مجادله مي‌كنيم در آخر هم حريف او نمي‌شويم. آيا خدا اين طوري بوده؟! خدا مي‌گويد: نه، اينگونه در مورد ما فكر نكنيد، اگر ما مي‌خواستيم كه آيتي نشان دهيم كه گردن همه در مقابلش كج شود برايمان كاري نداشت. آيات را ببينيد؛ «وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَميعاً أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنين‏»
؛ اگر خدا مي‌خواست كاري مي‌كرد كه همه مردم دنيا ايمان بياورند. از شارون و جرج بوش گرفته تا آدمهاي متدّين و خوب، ولي ما نمي‌خواهيم اين قضيه با اكراه باشد. «إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعين‏»
؛ اي پيغمبر ما اگر مي‌خواستيم يك آيتي از آسمان مي‌فرستاديم كه گردن تمام انسانها خم شود و همه تواضع كنند و بگويند «آمنّا»، ما نمي‌خواهيم اينگونه شود. سيستم بنا شده‌ي جهان اينگونه نيست. اساس خلقت و روال كار بر اين نيست. قرار نيست بگونه‌اي سؤال دهيم كه همه بيست شوند. حتي در بعضي از جاهها مي‌گويد: «...فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلين»
؛ عده‌اي به اين حكمت جاهلند، تو جاهل نباش. در جايي ديگر مي‌فرمايد:‏ «...فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّماءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَة...»
؛ تو اگر مي‌تواني نقبي در زمين بزن يا نردبان در آسمان بگذار و يك نشانه‌اي (معجزه‌اي) بيار كه همه به تو ايمان بياورند. بعد مي‌فرمايد: «...وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى‏...»؛ البته ما ناتوان نيستيم اگر مي‌خواستيم اين كار مي‌كرديم. بعد مي‌فرمايد: «...فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلين»؛ تو به اين حقيقت جاهل نباش. روال كار بر اين نيست. چه تصوير زيبايي است اين آيات قرآن، آيات ديگري هم هست. «قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعينَ»
؛ بگو: دليل رسا (و قاطع) براى خداست (دليلى که براى هيچ کس بهانه‏اى باقى نمى‏گذارد). و اگر او بخواهد، همه شما را (به اجبار) هدايت مى‏کند. (ولى چون هدايت اجبارى بى‏ثمر است، اين کار را نمى‏کند.) خدا عاجز نيست. خدا مثل طرف بحث و مناظره نيست كه كم آورده باشد و نداند چه كند. «وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزينَ فِي الْأَرْض‏...»
؛ شما نمي‌توانيد ما را در زمين عاجز كنيد. اگر ما اين ميدان را به شما داديم خواست خودمان بوده است. خواستيم بد و خوب را مشخص كنيم، از روي ناتواني نبوده است. قرآن مي‌فرمايد: «...فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلين»؛ تو  از جاهلان به اين حقيقت نباش. چه كساني هستند؟ آنهايي كه فلسفه حد اعجاز را نمي‌دانند. چرا اعجاز بايد حد و اندازه داشته باشد؟ چرا معجزه كردن بايد به فرمان و اذن الهي و با حكمت الهي باشد؟ اين افراد نمي‌دانند مي‌گويد: اي پيغمبر اين را تو بدان. دلت تنگ نشود. اين آدمهاي رازدار چه قدر خوب هستند. ما آدمها معمولاً يك چيزي را كه بفهميم به همه مي‌گوييم. خواب ببينيم مي‌رويم به ديگري مي‌گوييم. يك عزيزي خوابهاي خيلي قشنگي مي‌ديد، خيلي عالي بود من واقعاً استفاده مي‌كردم. زماني ديدم ديگر خواب به من نمي‌گويد. به او گفتم: ما نامحرم شديم. خنده‌اي كرد و گفت: نه. به ما گفته‌اند كه شرط ادامه ديدن اين خوابها اين است كه ديگر به هيچ كس نگويي.

اين مدعيان در طلبت بي‌خبرانند                             آن را كه خبر شد خبري باز نيامد

انسان در دم مرگ اول زبانش از كار مي‌افتد بعد چشمش. اگر تا آنجايي كه چشم كار مي‌كرد زبان كار مي‌كرد مي‌دانيد چه اتفاقي مي‌افتاد؟! هر كسي كه مي‌خواست بميرد مي‌گفت: راست مي‌گويند كه فرشته مرگ هست و به همه مي‌گفتند. قضيه خراب مي‌شد. خدا اول زبان را از كار مي‌اندازد. ولي چشم‌ها دارد نشان مي‌دهد كه يك چيزي در پشت پرده است. چشم مي‌بيند ولي زبان نمي‌تواند بگويد. اين قانون خداست قرار نيست پرده برافتد. اميرالمؤمنين(ع) فرمود: اگر مي‌دانستيد آن طرف چه خبر است وحشت زده اطاعت خدا مي‌كرديد. ضجّه مي‌زديد و ناله مي‌كرديد و هر چه مي‌گفتند مي‌شنيديد. «و قريب ما يطرح حجاب»
؛ به زودي هم اين پرده برمي‌اُفتد. آيات 90 تا 93 سوره اسراء به همين حقيقت اشاره مي‌كند. (كه من آيات را خواندم) چشمه اينجا بيرون بياور، باغ درست كن، قصر درست كن و... كه به پيغمبر پيشنهاد مي‌كردند. اين‌ها نشان مي‌دهد كه آنها اصلاً اين حقيقت را بو نكرده بودند و اين‌ها از معارف بسيار نابي است كه يك انسان مؤمن بايد بداند.
و صلي الله علي نبينا محمدٍ و آل محمد
خلاصه مطالب: 
اعجاز
تعریف:  امکان علمی اعجاز، امکان اعجاز برای غیر رسولان.

اعجاز علم است یا دعاء (بحث شد)

دلائل:
روایات 73 حرف علم الهی
آیه 40 سوره مبارکه نمل

ضرورت اذن الهی در تحقق اعجاز ← آیات 90 الی 94 سوره مبارکه اسراء و 11 ابراهیم ←  برای ایجاد شرائط عادلانه امتحان الهی

توجه به خطر غلّو (افراط) و تکذیب (تفریط)
دسته های رسولان:
اولوالعزم : (تعداد 5 نفر)

· دارای شریعت مستقل

· صاحب قول فصل

· صاحب دعوت جهانی

«فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُل‏...»- «...وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْراهيمَ وَ مُوسى‏ وَ عيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ أَخَذْنا مِنْهُمْ ميثاقاً غَليظا»-«رُسُلاً مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل‏...»
رسولان : (313 نفر)
- دارای قول فصل

- بعد از پیامبران اولوالعزم (پیرو شریعت آنها)

انبیاء : (123682نفر)

- صاحب قول فصل نیستند

- پیامبران تبلیغی
اعجاز: معنای لغوی // معنای اصطلاحی

- در قرآن برای معجزه از ماده اعجاز استفاده نشده ← از  کلمات برهان، بینه، سلطان، حجت آیه و ...

- «...قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ...»
-«...وَ ما كانَ لَنا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّه‏...»

-«...قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَة...»

-«قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعين‏»
- از معنای لُغوی اعجاز زیاد استفاده شده.
معنای اصطلاحی : 1- عمل خارق عادت. 2- فعل توسط مدعی نبوت. 3- لزوم تحدّی و عجز بشر.
ضرورت اعجاز :  - ادعای منصب نبوت سند محکم میخواهد

                      - معجزه دلیل همه کس فهم(نیاز به برهان پیچیده ندارد)

                      - معجزه خرق عادت نه قوانین جهان

حد اعجاز: 1- صحنه امتحان الهی بهم نخورد. 2- عده ای که زمینه غلو دارند به غلو نیفتند. 3- اگر اعجاز زیاد از حدّ ضرورت شود چند اشکال دارد. 4- امتحان مفهوم نخواهد داشت. 5. واژه ها بی‌معنا می‌شوند (صبر، جهاد، امر بمعروف و نهی از منکر، تولی و تبری، انفاق و...)
زیرا هم ایمان آورده و دیگر این واژه ها مفهوم خود را از دست می‌دهند

(چون این واژه ها با روال عادی ← و تحقق جبهه حق و باطل مفهوم خواهد داشت)
قرآن:
- «وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَميعاً أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنين‏»
- «إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعين‏» 

- «...وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلين»
نتیجه: آوردن آیتی که گردن همه را خم کند برای خدا کاری ندارد ← همه چیز خراب می‌شود ← -«قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعين‏»

فلا تکونن من الجاهلین ← جاهلین آنها که این فلسفه حد اعجاز را نمی‌دانند و پیشنهادات مختلف می‌دهند ← آیات 90 الی 93 اسراء:
- «وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَکَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنبُوعًا»
- «أَوْ تَکُونَ لَکَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيرًا»
- «أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ کَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا کِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللّهِ وَالْمَلآئِکَةِ قَبِيلاً»
- «أَوْ يَکُونَ لَکَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّکَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا کِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ کُنتُ إَلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً»
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